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 مقدمه
نفقه مطلقه » دارد:مي قانون مدني است كه بیان 1109ماده  اصلي پژوهش حاضرمحور 

 ،شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ةرجعیه در زمان عده بر عهد

مگر در صورت  ،زن حق نفقه ندارد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد

؛ «حق نفقه خواهد داشت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل

اساسي پاسخ دهیم كه در صورت  سؤالبا بررسي اين ماده برآنیم تا به اين  بنابراين،

زوج در برابر چه كسي متعهد به ، قانون مدني 1109ماده بودن شرايط مندرج در فراهم

 يا حمل؟ )زن باردار(حامل، پرداخت نفقه است

 آنکه تکلیف زوج به پرداخت نفقه محدود به دوران زوجیت است و پس از انحلال نکاح با

 گذارقانون حالبااين، كردتوان تکلیفي به پرداخت نفقه برای زوج تصور نمي بائن صورتبه

زوجه را در صورت استثنايي تکلیف مرد به پرداخت نفقه  طوربهقانون مدني  1109در ماده 

 1109در ماده  ونیز تسری داده است نکاح به زمان پس از انحلال ، فراهم بودن شرايطي

 از اين نفقه بارداربودن ویرا  به طلاق بائن قانون مدني شرط اصلي برخورداری مطلقه

تکلیف زوج نسبت به ، زمان وضع حمليعني تا ، داند و تا زمان خروج مطلقه از عدهمي

 .پرداخت نفقه ادامه خواهد يافت

زوجیت، در  ةرابطعوامل انحلال نکاح بر مبنای نقش و اختیار زوجین در خاتمه دادن به 

عواملي ارادی شامل . شودمي تقسیم غیرارادیكلي به عوامل ارادی و  بندیتقسیميک 

خانواده منحصر به  ةكنندمنحل غیرارادیطلاق و فسخ و عامل  موجببهانحلال خانواده 

 1109دادن ماده ين پژوهش و با توجه به ملاک قرارا در وفات يکي از زوجین خواهد بود.

علل ارادی  ةواسطبهپرداختي پس از انحلال نکاح  ةنفقبه بررسي وضعیت ، قانون مدني

نفقه در صورت وقوع مستحق  ةمسئل ،تحقیق حاضردر  به همین دلیل، ؛خواهیم پرداخت

، داربار ةبیو ةنفق ةمسئل كرد. یمخواهبررسي  رابائن( و فسخ نکاح و  اعم از رجعي) طلاق

عامل ، باردار علت زوال عقد نکاح ةبیو ةچراكه در مورد نفق ،بحث خارج است ةاز حوز

رسالت پژوهش حاضر بررسي مستحق نفقه  كهدرحاليبه نام مرگ زوج بوده  غیرارادی

و با  فوت غیرارادیدر صورت انحلال عقد نکاح به سبب بروز عوامل ارادی است نه عامل 
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 ةزن بر عهد ةدر عقد دائم نفق»، قانون مدني 1106در ماده  گذارقانونتوجه به تصريح 

تنها به ، «...د ندار نفقهزن حق ، در عقد انقطاع»قانون مدني  1113و ماده  «است شوهر

معتده منقطعه حتي در صورت  هنتیج؛ درمطلقه بائنه و رجعیه نفقه تعلق خواهد گرفت

بودن عقد نکاح را ره( نیز دائم)خمینيمستحق دريافت نفقه نخواهد بود. امام  ،بارداربودن

 .(334ص، 2، جهـ1426، موسوی خمیني)است نفقه عنوان كرده برخورداری ازشرط 

همچنان چراكه در اين حالت زن  ،شودنمي خاصي مطرحمسئلة در حالت طلاق رجعي 

 و بايد در منزل شوهر سکونت داشته باشد و ماندميدر حکم زوجه همسر خود باقي 

زوج متعهد به پرداخت  رو،؛ ازاينبردمي اقامتگاه او اقامتگاه شوهر است و از زوج خود ارث

، از آنکه مطلقه حامل باشد يا حائل نظرصرفنفقه مطلقه رجعیه در ايام عده خواهد بود و 

زوجه در عده طلاق  ةتمامي فقها بر وجوب نفق مستحق دريافت نفقه قرار خواهد گرفت.

 ،موسوی خمیني؛ 316ص ،31، ج1393؛  نجفي، 211، ص5هـ، ج1417)طوسي، دارند نظراتفاقرجعي 

زنان مطلقه را »فرمايد: مي كه است اين سخن خداوند ،مستند اين حکم .(451، ص2، جهـ1426

و اذيت نرسانید تا  رست بنشانید و به ايشان آزاامیسر برايتان در همان منزل خويش كه 

 1«در مضیقه و رنج درافتند و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقه دهید

وجوب نفقه زوجه در مسئله مدعي وجود اجماع بر ، اين آيهمقدس اردبیلي ذيل (. 6، )طلاق

فوق اجماع مسئله علاوه بر اجماع منقول در . (539ص، 1386، اردبیلي مقدس)عده رجعیه است

نظرية در اين موضوع كند و مي حکم به وجوب نفقه در زمان عده رجعیهمحصل نیز 

، 2، ج1381موسوی اصفهاني،  ؛107ص ،2ج ،ـه1414، يزدی طباطبائي)مخالفي مشاهده نشده است

مطلقه  كردتوان ادعا مي كه با اطمینان طورهمان .(394، ص2هـ، ج1410؛ موسوی خوئي، 696ص

بیان داشت كه مطلقه بائنه از  توانمي طورقطعبه ،استمند هرجعیه در ايام عده از نفقه بهر

طلاق علقه زوجیت  ةصیغشدن جاریچراكه با  ،يافت نفقه در ايام عده محروم خواهد بوددر

حقوقي همچون حق دريافت نفقه يا سکونت در منزل  جهنتیدرو رود مي كامل از بین طوربه

 
                                                           

 یَضَعْنَ حَتَّى عَلَیهْ نَّ فأََنفِقُواْ حَملٍْ أُوْلاَتِ کُنَّ وإَ ن عَلَیهْ نَّ لِتُضَی ِّقُواْ تُضَآرُّوهُنَّ ولََا وُجدِْکمُْ منِ سَکَنتمُ حَیْثُ مِنْ . أسَْکِنُوهُن1َّ

  .أُخْرىَ لَهُ ضِعُفَسَتُرْ تَعَاسَرتْمُْ وإَ ن ب مَعْرُوفٍ بَیْنَکمُ وَأتَْمِرُواْ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَکمُْ أَرْضَعْنَ فإَ نْ حَمْلهَُنَّ
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 است وارد شدهاستثنايي بر اين حکم عام  حالبااين. شدشوهر در اين حالت منتفي خواهد 

، در صورت بارداربودن مطلقه بائنه قانون مدني، 1109در ماده  گذارقانونو به تصريح 

خواهد  استمرار ،رداخت نفقهتکلیف مرد به پ، رغم آنکه طلاق از نوع بائن بوده استبه

مراد از . يافتخواهد  تسری نیز داشت و به زمان پس از وقوع طلاق تا هنگام وضع حمل

 ةمطلقاحتراز از مواردی است كه ، قانون مدني 1109در ماده  «از شوهر خود»آوردن قید 

كه در اين  است بوده ناکشبههنامشروع و  ةرابطحامل است ولیکن حمل وی ناشي از يک 

 (.438ص ،4ج، 1384 ،امامي)نسبت به انفاق بائنه نخواهد بود مطلقموارد تکلیفي بر عهده 

زن »: روايات و اجماع است. امام صادق)ع( فرمود، سوره طلاق 6مستند اين حکم آيه 

عاملي، حر ) «برد تا هنگام وضع حمل مستحق نفقه استعده طلاق به سر مي آبستن كه در

 .مطلقه ثلاثه )بائن( پرسید ةمسکن و نفق ةدرباراز امام  شخصي. (231ص ،15ج ،هـ1409

 روايت استنباطاين نفقه و مسکن ندارد. از مفهوم مخالف  نیست،آبستن اگر حضرت فرمود: 

 .(132ص ،3ج همان،)شدمي مستحق نفقه ،شود كه اگر آبستن بودمي

 صورت هایپژوهش در استقراء باتوان بیان داشت كه مي اصلي سؤالدر پاسخ به 

، خود آثار در برخي كه رسید خواهیم نتیجه اين به جنین، مدني حقوق ةحوز در گرفته

 ساير كنار در و نفقه از جنین برخورداری عنوان ذيل را باردار بائنه در نفقه مستحق مبحث

 عده ايام در جنین ةنفق آثار، اين تمامي در كه اندهكرد بررسي جنین مدني حقوق مصاديق

 جنین برخورداری حق همراه به و ،بررسي مختصر طوربه و يکديگر كنار در وفات و طلاق

 طوربه پژوهشي كه است ضروری رو،ازاين ؛است شده مطرح ... و وقف، ارث، وصیت از

 قانون 1109 ماده شرايط بودنفراهم صورت در كه بپردازد سؤال اين بررسي به مستقل

 به پاسخ در و كیست نفقه اصلي مستحق د،كنمي نفقه پرداخت به متعهد را زوج كه مدني

. است استوار اساسي چه بر نظريات از يک هر و كرد مطرح توانمي ينظريات چه سؤال اين

، ديدگاه دو از هريک اتخاذ صورت در و است بسیاری عملي تبعات دارای موضوع اين

 دوچندان رامسئله  اين بررسي اهمیت امر اين و بود خواهد متفاوت كاملاً حقوقي نتايج

 .دكر خواهد
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 شناسی مصطلحاتمفهوم
لغوی و اصطلاحي بررسي  ازلحاظمقاله، واژگان برخي از نیاز است مسئله از تبیین  پیش

 :شوند
 

 حمل .1
برداشتن ازجمله: كند؛ مي كاربرد زيادی پیدا ليو ،حمل يک معنا دارد الف. معناي لغوي:

با اين عبارت  قرآن كريماين واژه در  حمل جنین. نیز و گرفتن آندوشچیزی با دست يا به

 ةواژ. (4)طلاق، « شودمي سپری هايشانحملعده صاحبان حمل با وضع » مطرح شده است:

رحم مادر از  وندر ةيعني بچترادف با جنین به كار رفته است، حمل در زبان عربي م

، 1383 )راغب اصفهاني،او يا تا زماني كه در آن پنهان شده است تولدزمان ابتدای بارداری تا 

 (.93، ص13هـ، ج1412منظور، ابن؛ 21، ص6هـ، ج1409؛ فراهیدی، 326، ص3هـ، ج1407جوهری،  ؛187ص
 (.793، ص4، ج1377)دهخدا، به معنای پوشیده است« جن»جنین در لغت به فتح جیم از ريشه 

پوشاند و به هر گويند؛ زيرا صاحب خود را ميمجن و مجنه مي ،در زبان عرب نیز به سپر

روی زمین  ،رو كه درختانآناز ؛گويندجنت مي نیز انبوهي باشد باغي كه دارای درختان

 نیز اين معاني برای شناسيدر ساير كتب لغت (.358، ص1383)راغب اصفهاني، پوشانندرا مي

آن را زن در رحم خود بچه تا زماني كه و چیز پوشیده و مستور، هر :آمده استجنین 

لفظ جنین در قرآن (. 853، ص3، ج1363عمید، ؛ 114، ص3هـ، ج1414صاحب بن عباد، )كندحمل مي

هايي صورت جنیندر آن موقع كه به» به كار رفته است: صورت جمعبهبار و آن هم تنها يک

  (.32)نجم،  1«در شکم مادرانتان بوديد

شده از حمل، در اين تحقیق واژة حمل در با توجه به موضوع پژوهش و معاني مطرح

 به كار رفته است.« جنین»معنای 

موجودی كه از لقاح يا تركیب در معنای اصطلاحي جنین يعني : معناي اصطلاحی ب.

 رحمهای جنسي زن و مرد تشکیل يافته و در حال طي مراحل رشد خود در داخل سلول

 
                                                           

 « وإَ ذْ أَنْتمُْ أَج نَِّةٌ فِي بطُُون  أُمَِّهَاتِکمُْ. »1
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جنین اصطلاحي در تبیین معنای  در برخي از كتب مهم فقهي، .(258ص ،3ج ،1371 )معین،است

ادبیات و در علم  (190ص ،هـ1419)مشکیني،  «كه در رحم است زماني تافرزند » آمده است:

 .(795ص ،4ج ،1377 )دهخدا،كهن ما نیز جنین در همین معنا و مفهوم به كار رفته است اشعار

 ،هفتگي هشتتا  از سهاز لقاح  موجود حاصل به، نیز شناسيو جنینزيستي علوم  در

به اين  ؛(6ص ،1365 ،نسبسلطاني )اندگفته تولد، جنین تا زمانهفتگي  از هشتو پس  رويان

جنین همین  ةكلمو امروزه از  نیستمعنای اصطلاحي جنین از معنای لغوی آن دور  ترتیب

 شود.مي به ذهن متبادر لغویمعنای 

، ظهار، نکاح وصیت، ،رهن، تجارت جهاد،، در ابواب مختلف فقهي همچون طهارتفقها 

وضع حکم  ،و براساس تعاريف ارائه شده در فوق اندهلعان، عتق از جنین سخن گفت

 اند.دهكر

؛ مثلاً آمده است: مشابهي برای جنین بیان شده وبیشكمدر كتب حقوقي نیز تعاريف  

 همان زمان استقرار اشزندگيكه آغاز  است استقراريافته در رحم مادر ةنطفجنین همان 

 ةظجديد يعني اطلاق طفل بر آن در لح ةورود به مرحل، يافتنش است و پايان جنین بودنش

نیز در قوانین متنوع و متعددی هم  گذارقانون .(142ص ،1380، )شهیدیاز ولادت استپیش 

چون قانون مدني و قانون مجازات اسلامي از لفظ جنین و حمل استفاده كرده است و مراد 

 957در ماده  گذارقانون مثالعنوانبهشارع از اين واژه معنای اصطلاحي جنین بوده است. 

زنده  اينکهمشروط بر  ،گرددمي حمل از حقوق مدني متمتع» دارد:مي نقانون مدني بیا

 .«متولد شود
 

 نفقه.  2  
گرفته شده و به معنای هزينه و « ن ف ق»نفقه در لغت از ريشه : معناي لغوي الف.

ساير  اسب، خرس و: آمده است به معنای مردن اتحیوان دراين واژه . استخرجي 

شناسان عربي در لغتبرخي ديگر از  .(242ـ233ص ،14، جهـ1412، ابن منظور)مردند چهارپايان 

، هـ1409، فراهیدی«)شودآنچه برای فرزندان و خودت خرج » كه: اندهتعريف لغوی نفقه آورد

آنچه از درهم و ، اسم از مصدر انفاق» كه: اندهبرخي نیز در تعريف نفقه آورد. (177ص ،7ج
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زبان  نفقه در (.942ص ،2ج ،1377، منتصر، خلف احمد، انیس و صوالحي) «شودمي مانند آن خرج

آنچه از درم و امثال آن صرف خويشتن يا  .1 :فارسي نیز در دو معنا به كار رفته است

 .2؛ هرروزهكه برای زن و فرزندان و عیال مقرر كنند و خرج  ایروزمره ،عیال خود كند

يعني متکفل معاش دادن آنکه نفقه كسي خورد و نفقه خوارنفقهآنچه انفاق و بخشش كنند و 

 (.241ص ،14ج ،1377 دهخدا،تعهدكردن)ديگری را های شدن و هزينهديگری 

به ذكر تعريف كوتاهي از نفقه بدون ذكر مصاديق  فقهابرخي از : معناي اصطلاحی ب.

آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زني در آن » :دارندند و بیان ميابسنده كرده

در مقدار نفقه،  ملاکاگر  ،جواهرصاحب از نظر  (.47، ص2هـ، ج1421)حلي،  «شهر باشد

های دارو و معالجه پرداخت هزينه، و اطلاق دلیل انفاق باشد، معاشرت پسنديده و معروف

 در حد ،شوهرن همسر و انفاق أموارد نفقه به ش ة. هماستواجب و...  و حجامت و حمام

در اصطلاح فقهي مالي را نفقه  طوركليبه .(217ص ،11ج، 1393، )نجفيبستگي دارد ،معمول

حال اشخاص لازم است و آن عبارت است از خرج  برحسبزندگي  ةگويند كه برای ادام

 اندهبرخي نفقه را چیزی دانست .(313ص ،2ج ،هـ1426 )موسوی خمیني،و مسکن پوشاک و خوراک

البته برخي از فقهای عامه آن  .بدون اسراف، به آن منوط استبقای حیات انسان  كه عادتاً

 و معتقدند مصاديق نفقه شامل پوشاک و مسکن اندهرا به معنای خوراک گرفت

 .(20ص ،1388 )فرشتیان،شودنمي

قانون مدني تعريف خود را از نفقه اعلام  1107در ماده صراحتبهايران  گذارقانون

 ماهیت و نفقه ،است. براساس اين ماده كردهمشخص  حدودی تاداشته و مصاديق آن را 

 البسه، مسکن، ازقبیل زن وضعیت با متناسب و متعارف نیازهای ةهم از است عبارت آن

 احتیاج يا عادت صورت در خادم نیز و بهداشتي و درماني هایهزينه منزل، اثاث غـذا،

 خانوادگي وضعیت با متناسب را آنها ةهم است مکلف شوهر كه مرض يا نقصان واسطةبه

 .دهد قرار او اختیار در و كند فراهم زن اجتماعي و

مفهوم كاملا عرفي است و شارع مقدس تبیین مصاديق به نظر مي رسد مفهوم نفقه يک 

ر احصاء مصاديق آن نقش است؛ لذا عنصر زمان و مکان دآن را به عرف واگذار كرده 

 ه دارد.كنندتعیین
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 جنین استحقاق بردیدگاه مبتنی 
قانون  1109بودن شرايط ماده درخصوص مستحق اصلي دريافت نفقه در صورت فراهم

مدني، نظرياتي مطرح شده است. گروهي نفقه پرداختي را از آن جنین و گروهي ديگر از 

و با  استحکمي استثنايي ، حکم پرداخت نفقه به بائنه باردارطوركلي، دانند. بهآن بائنه مي

 . هماهنگ نیست زوجه ةقواعد عام مربوط به نفق

كامل  طوربهزوجیت  ةرابط، طلاق بائن ةشدن صیغجاری موجببه گذارقانونبه تصريح 

ولیکن تنها در يک حالت و  ،پذيردمي و تعهد زوج نسبت به پرداخت نفقه پايان شودميزائل 

كند و مي پرداخت نفقه تا زمان تولد جنین ادامه پیداتعهد زوج به ، بودن بائنهباردار شرطبه

نفقه به خود جنین  پس؛ به بائنه پرداخت نخواهد شدای ديگر هیچ نفقه، وضع حمل محضبه

و در صورت وجود او تعهد پرداخت نفقه  استزيرا وی محور اين حکم  ؛تعلق خواهد يافت

 حمل باعث درواقع .تعهد پرداخت نفقه منتفي خواهد شد، استقرار و درصورت عدم وجود وی

 در حکم زوجه باقي بماند. رغم آنکه رابطه زوجیت زائل شده است،بهشود كه مطلقه بائنه مي

تعهد زوج به دادن نفقه ساقط  ودر مورد بائنه رابطه زوجیت از حین طلاق قطع شده است 

زوجیت( مشروط)تعهد ، رفتن شرط)تمکینبینرا ديگر وجهي وجود ندارد و با از؛ زيشده است

. تعهد به پرداخت نفقه همچنان باقي است حالبااين ؛به پرداخت نفقه( نیز منتفي خواهد شد

به شده است كه وقتي زوجه باردار است بايد به او نفقه بدهند، پس اين نفقه گفته  علاوهبه

در میان فقهای امامیه شیخ  حمل است نه حامل. ةيعني نفقخاطر حمل به او داده شده است؛ 

، )طوسيپرداختي در ايام عده طلاق بائن از آن خود حمل است ةطوسي معتقد است كه نفق

)حلي، اندهو به دنبال وی بسیاری ديگر از فقها نیز قائل به اين نظر شد (375ص، 5 ج، هـ1417

در میان فقهای اهل  (.321، ص31، ج1393نجفي،  ؛278ـ277، ص 5هـ، ج1409، بحراني ؛30، ص8ج  ،1388

از علمای اهل تسنن نفقه پرداختي روان بسیاری برخوردار است و شماری سنت اين نظر از پی

هـ، 1414رملي،  ؛363، ص6، ج 1418بغوی ،)دانند نه حاملمي را از آن حمل در مدت عده طلاق بائن

جهت  فقهای امامیه .(343، ص 14هـ، ج1415؛  آلوسي بغدادی، 233، ص3هـ، ج1416؛ بهوتي، 211، ص7ج

 كنند:مي اثبات نظريه خويش به دلايل زير استناد

  ازآنپسشود مي حامله باشد واجببائنه ولي اگر  نیست نفقه در عده طلاق بائن واجب .1
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شود مي معلومجود و با عدم آن تکلیف معدوم است، حمل تکلیف نفقه مو باوجودجا كه 

ابطه زوجیت پرداخت نفقه بر وجود ر كه در صورت گونههمانكه نفقه برای حمل است. 

بسیاری از فقها . تکلیفي برای زوج باقي نخواهد ماندمرد باشد و در صورت عدم آن عهده 

دانند كه لزوم برخورداری زن در مي را نیز اين نکتهباشند و علت آن مي اين نظر معتقد بر

، 7ج، 1386، حلي)نفقه متعلق به حمل است درنتیجهبائن وجود حمل است دوران عده طلاق 

 .(111ـ112، ص25هـ، ج1409؛ بحراني، 325ص

 ،حلي)دلیل ديگر آن است كه اسباب وجوب انفاق يا زوجیت است يا مالکیت يا قرابت. 2 

، 1377، طباطبائي ؛438، ص 8هـ، ج 1413جبعي،  عاملي ؛195، ص 1هـ، ج1418حلي،  ؛ 103ص، 3ج، 1386

مورد است. در رابطه بي منسوخ و داریبردهمالکیت كه امروزه با لغو  مبحث .(163ص، 19ج

 ؛رودمي شود و از بینمي زوجیت منتفي ةطلاق رابط ةشدن صیغبا زوجیت نیز با جاری

ماند قرابت است كه شامل لزوم انفاق به اقارب در خط مي تنها سببي كه باقي بنابراين،

د نه زوجه و شومي حمل مستحق نفقه، از طريق قرابت و عمود و اولاد و فرزندان است

در  ،پدر است ةاو بر عهد ةپس از زايمان نفق فرزندبودن كه در صورت جداطورهمان

 پدر است و پرداخت آن ضروری است. ةبر عهد وی ةورت اتصال در رحم مادر نیز نفقص

متعهد به پرداخت  ،باشد تا زماني كه زوج در قید حیات در میان احکام نفقه آمده است .3

، 1363طوسي، )نفقه از اموال جنین پرداخت خواهد شد، فوت زوجنفقه بائنه است و پس از 

بائنه باردار به  ةنفقگرفتن تعلق ةفرضیبر مسئله اين  .(524، ص21ج، هـ1409، حر عاملي؛ 538ص

؛ ندارد داز اموال جنین وجو بائنهنفقه  دلیلي بر پرداخت و صحه خواهد گذاشت ،خود جنین

 .نه حامل نفقه به خود حمل تعلق خواهد گرفت بنابراين،

تعلیق حکم بر وصف مشعر بر »وجود دارد مبني بر اينکه ای علم اصول فقه قاعده در .4

ای حامل ما را به چنین نتیجهغیرو تفاوت نفقه معتده بائنه حامل و معتده بائنه « علیت است

تعلیق حکم بر وصف » ةباطل است. قاعد (تعلق نفقه به بائنه)كند كه قول مشهورمي رهنمون

وجود وصفي است كه  ،ست كه علت صادرشدن حکما به اين معنا «مشعر بر علیت است

وجود وصف عالم است كه  ،عالماً کرم رجلاًأ :شودمي زماني كه عنوان بنابراين،؛ است اثرگذار

زوجیت  ةدر طلاق بائن رابط. وجود علم است، علت اكرام رجل د وسازمي ما را ملزم به اكرام

 زوجیت ساقط ةزن نیز با قطع رابط ةاز حین طلاق قطع شده است و تعهد زوج به دادن نفق
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پس اين نفقه به خاطر حمل  ،وقتي زن باردار باشد بايد به او نفقه بدهند حالباايند. شومي

خاطر به حامل نفقه بدهید معني آن اين است كه به : گويندمي كهوقتي بنابراين ؛شودمي داده

 حمل به او نفقه بدهید.

در بحث نفقه اقارب ، قانون مدني 1199كه عنوان ولد مذكور در ماده  كنندميبرخي ادعا 

دكتر لنگرودی در پاسخ به اين ادعا  .گیردنميبرجنین را در  بنابراين نفقة ؛وارد شده است

مل است. طبیعت ح ةپدر از نفق ةگويند، اصل برائت ذماست كه مي تأسفجای »: نويسدمي

 ةيت از موجودی است كه سازندپدر به حما اشتغال ذمة ،گويد كه اصلمي عقلي اهتو بد

، 1386، )جعفری لنگرودی «؟چه كسي مشغول است ةذم ،او مشغول او نباشد ةاگر ذم ،ستا او

 .(181ـ178ص

نفقه برای حمل » فرمايد:اند. شیخ طوسي ميكرده تأيیدا راين ديدگاه نیز  فقهای بزرگ

ای نداشت و زماني كه نفقه ،است و اين نظر اقوی است؛ به دلیل آنکه اگر زن حائل بود

شود و پس نفقه با وجود جنین واجب و با عدم او ساقط مي شد،باردار بود نفقه واجب مي

برخي از  .(28ص، 6 ج ،هـ1417، طوسي) «كند كه نفقه برای جنین استبت ميله ثائاين مس

زيرا در طلاق بائن فقط به اين سبب نفقه ؛ است نفقه متعلق به حمل ندمعتقد حقوقدانان نیز

نفقه متعلق به حمل است و الا زن باردار  بنابراين، ؛شود كه زوجه باردار استمي داده

 (.104ص، 1388، نیاقربان)كه حکم جدا برای آن آمده باشد خصوصیتي ندارد

 استپردازد از آثار ازدواج مي مرد در ايام عده بائن به بائنهكه ای از نگاهي ديگر نفقه

، تعهد به پرداخت باشداز بین نرفته  طوركليبهفین طر ةو تا زماني كه اثر ازدواج در رابط

 اين و خواه ،مانند طلاق رجعي ،باشدحقوقي  ، اثراثرخواه اين  ،باقي خواهد ماندز نفقه نی

آنکه  رغمبه رو،ازاين ؛(114ص، 1388، محمدی)مانند وجود حمل ،فیزيکي باشد اثر از نوع اثر

حقوقي  ةبه دلیل آنکه محصول آن رابط، حقوقي يعني زوجیت منتفي شده است ةاصل رابط

چنان متعهد به پرداخت كند و وی همميتعهد زوج استمرار پیدا  ،يعني جنین وجود دارد

مند هله خواهد بود و از نفقه بهرمتعهدٌ، زوجیت يعني جنیننفقه است و محصول رابطه 

 خواهد شد.

آن است كه در مواردی كه  ،تواند به تقويت اين ديدگاه كمک كندمي دلیل ديگری كه .5

تعهد به پرداخت نفقه همچنان باقي ، بودن مطلقهباردار شرطبهطلاق بائن اتفاق افتاده است 
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نشوز زن مانعي برای  ديگرعبارتبه .ه علت طلاق نشوز زن بوده باشدچاگر ،خواهد ماند

كه مستحق نفقه  است پذيرزماني توجیهمسئله اين  پرداخت نفقه در ايام عده نخواهد بود و

نخواهد  جنینحق  ثیری درأقه تنشوز مطل ؛ بنابراين،در اين دوران خود جنین بوده باشد

حتي  كرد،فرد ديگری را از حقوقش محروم ، بودن يک نفرتوان به دلیل ناشزهنمي داشت و

ای وابسته شدتبه ةرابطو  اندجنین باشند كه دارای وضعیت ويژه اگر آن دو نفر مادر و

 ،نشوز مادر شود كه به دلیلآن مي مانع از ،وابستگي شديد جنین به مادر .به يکديگر دارند

بودن وضعیت حقوقي آنان مستقلتوان درضمن نمي شود. محروم جنین از دريافت نفقه

  .كردرا انکار 

توان ادعا داشت كه لزوم پرداخت نفقه مي ،در حالت پرداخت نفقه در ايام عده طلاق بائن

راد متعهد به البته با اندكي تفاوت در اف ،گیردمي قانون مدني قرار 1199مشمول حکم ماده 

شکي نیست كه طالق مشمول عنوان عرفي پدر است و اطلاق لفظ اولاد بر جنین  نفقه. تأديه

پدر متعهد به پرداخت نفقه اولاد خود  ،1199به استناد ماده  ؛ بنابرايننیز امری بديهي است

خواه در دوران جنیني به سر  ،خواه فرزند تولد يافته و وجود مستقل داشته باشد ،است

 ،ببرد و حیاتي وابسته به مادر داشته باشد. نوع حیات اعم از مستقل يا وابسته به ديگری

؛ آوردميحکم ندارد و در تکلیف پدر نسبت به پرداخت نفقه تغییری به وجود نبر  تأثیری

مشمول عنوان ولد است و تحت  درهرحال چراكه ،است مستحق نفقه خود جنین روازاين

 رژيم نفقه اقارب قرار خواهد گرفت.

 رأیدادگاه ضمن » دارد:مي قانون حمايت از خانواده كه عنوان 29به استناد ماده  .6

مهريه و نفقه ، تکلیف جهیزيه، خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج

در دوران پس از و  استجنین از نفقه برخوردار ، «كندمي ...معین  اطفال و حمل را، زوجه

تواند مي الذكرفوق 29ماده . مستحق نفقه مطرح خواهد شد عنوانبه مستقلاًانحلال نکاح 

ادعا  توانمي چراكه ،باشد ام عده بائن به خود جنیننظر پیروان تعلق نفقه در اي بر تأيیدی

همچنان مشمول ، رجعیه است كه تا انقضای عدهمراد از زوجه در اين ماده مطلقه  كرد كه

 .استمند هاز نفقه بهر ؛ بنابراينو از حقوق مربوط به آن برخوردار است استلفظ زوجه 

با  طوركليبهاين در حالي است كه اطلاق لفظ زوجه برای معتده بائنه صحیح نیست و 
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با توجه به اين ماده جنین  درنتیجهبائنه از دريافت نفقه محروم خواهد ماند. ، وقوع طلاق

چراكه مراد از حمل  ،و مستحق دريافت نفقه خواهد بود بردمي مستقل از نفقه بهره طوربه

 ند.كمي جنیني است كه بائنه آن را حمل، در اين ماده
 

 دیدگاه مبتنی بر استحقاق بائنه
ديدگاه زن مستحق دريافت نفقه در ايام عده طلاق بائن خواهد بود. مبنای اين مطابق اين 

 نظريه آن است كه جنین پیش از تولد وجود مستقلي ندارد و تنها جزئي از بدن زن است و

آن منافع جنین را تأمین  ةنتیج های زوجه و درزوج با پرداخت نفقه بائنه در درجه اول نیاز

نفقه به بائنه باردار امری استثنايي است و در اين حکم شکي نیست،  خواهد كرد. پرداخت

رغم آنکه طلاق از نوع بائن است، پرداخت نفقه به بائنه تا ولیکن به دلیل وجود جنین، به

ن زحمات و يابد كه اين مسئله از بابت جبراپذيرفتن دوران بارداری استمرار ميپايان

مشقاتي است كه بائنه در اين ايام متحمل خواهد شد. اين گروه جهت اثبات نظريه خويش 

 كنند:ميبه دلايل زير استناد 

 متحمل، زوجه در اين زمان برای جبران زحمتي است كه زن از بابت حمل ةنفق .1

نفقوا أف»دهد و آيه مي را از دست امرارمعاشتوان كار و ، د و به سبب وجود حملشومي

بین طلاق رجعي و بائن در حکم جمع شده است و  (،6/طلاق) «حملهنَّعن ضَحتی یَ علیهنّ

لاق بائن نیز حکم همین خواهد در ط ه نفقه در طلاق رجعي مال زن استك جهتازآن

 ؛116،ص 2جهـ، 1414طباطبائي يزدی،  ؛111، ص2، ج1390عاملي جبعي، ؛ 849ص ،2ج ،هـ1418، حلي)بود

، )بحرانيدهدمي بحراني اين قول را به اكثر فقها نسبت .(617 ص ،3ج ،هـ1426، موسوی خمیني

 .(112ـ111ص، 5ج ،هـ1409
ال كه نفقه به حمل ؤپاسخ به اين سدر معتقد است  محقق سبزواری از پیروان اين نظر، .2

ترين نظر، نزديک (6طلاق، )دو نظر وجود دارد و شايد به دلیل ظاهر آيه ،تعلق دارد يا به حامل

 .(195ص ،1390، )سبزوارینظر دوم باشد

دارد؛ زيرا آن است كه نفقه به حامل تعلق  ترصحیحنظر آمده است:  برخي كتب فقهيدر 

فهمیده شده  (6)طلاق/ «حملهنَّعن ضَحتی یَ نفقوا علیهنّأفوإن کنّ أولات حملٍ »اين مطلب از آيه شريفه 
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، 1ج ،هـ1413موسوی عاملي، )گرددبازميبه زنان باردار و حامل  علیهندر  هنمیر ضشک بيو 

 استناد به قواعد ضمیر و مرجع آن،با درنظرگرفتن ظاهر آيه و با  نويسنده درواقع (.479ص

 افت نفقه معرفي كرده است.يخود حامل را مستحق در

 دانند نه حمل چراكه اگر نفقه متعلق به حملمي نظريه نفقه را از آن حاملپیروان اين  .3

مانند آنکه به  ،نفقه اقارب را دارا بودهای شد و ويژگيمي بود از نفقه اقارب محسوبمي

 طوركليبهحال و آينده قابل مطالبه بود و  ةدهنده بستگي داشت و فقط نفقاستطاعت مالي نفقه

، )اسعدیشودنميمورد نفقه بائنه اجرا  دراين قواعد  كهدرحالي داشت،نفقه اقارب را های ويژگي

 .(272ص، 1387
تن نفقه داشتعلقنظر كه پیروان ای يکي از ادله شد،قبلي بیان  كه در مباحث گونههمان .4

تعلیق حکم بر وصف مشعر بر وجود علیت » ه بود كه:قاعداين بیان  ،اندهبه جنین بیان داشت

در رد  .بودن وی و وجود حمل است، بارداربايد به بائنه پرداخت شودنفقه ه علت اينک .«است

كه  گونههمان درواقع .امری مسلم و قطعي نیستمسئله دلالت اين  گفتتوان مي اين استدلال

تعلیق حکم بر وصف مشعر بر وجود علیت است و مراد از اشعار  ،در متن قاعده آمده است

حجیت  ؛ بنابراين،يک دلالت ضعیف است كه هنوز به حد ظهور عرفي نرسیده است صرفاً

 ،(182ص، هـ1404 )انصاری،وصف دلالتي بر مفهوم ندارد، مشهور اصولیان ةبه عقید چون ،ندارد

لذا دلیل مزبور از قدرت  .(52ص، 1ج ،1376، نايیني)عرفي كه دارای حجیت استبرخلاف ظهور 

حتم ادعا داشت كه  طوربهتوان با استناد به اين قاعده نمي اثباتي بالايي برخوردار نیست و

تواند مي بر اينکه اصل مذكور تنها مضافاًاز آن جنین است.  تي در مدت عدهنفقه پرداخ

چراكه توان  كند،تواند مستحق نفقه را معرفي نمي حکم الزام پرداخت نفقه باشد و ةكنندتوجیه

 اثباتي لازم در اين زمینه را ندارد.

حمل ثروتي دارد و پدر فقیر  كهدرصورتي مدآمي لازم ،اگر نفقه برای حمل بود .5 

با  كاملاًمسئله واجب است و اين  درهرحالنفقه  كهدرحالي ؛نفقه مزبور ساقط شود ،است

 حتي در صورت، را در تعهد زوج به پرداخت نفقه؛ زيمشخصات نفقه زوجه هماهنگ است

، تکلیف پرداخت نفقه منتفي نخواهد شد و زوج در هر تمکن مالي زوجه و فقر مالي زوج

 مطلقه حامله بنادر نفقه زن  اينبرعلاوه .است همسر خود ةپرداخت نفق شرايطي مکلف به
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مقدار نفقه وضعیت اجتماعي زن است كه اين حکم  ملاک تعیین ،نظر بسیاری از فقها به

 كند.مي تأيیدتعلق نفقه به زن را 

كه بعد از  گونههمان ،شدمي پرداخت نفقه بر جد نیز واجب ،اگر نفقه برای حمل بود .6 

و  جد چنین تکلیفي ندارد كهدرحالي؛ يابدمي و در مورد نفقه اولاد جريان تولد واجب است

است نه كسي ديگری كه  مطلقمتوجه  صرفاً ،تعهد به پرداخت نفقه در مورد بائنه باردار

جنین پیش از  علاوهبه. است داشتن نفقه ايام عده بائنه به حاملتعلق مؤيدنیز مسئله اين 

 ،2ج ،1372، كاتوزيان)رای انفاق وی نداردتکلیفي ب بزرگاز بدن مادر است و پدرای تولد پاره

 (172ص

قانون  1109در قانون مدني و با لحاظ آنکه ظاهر ماده  با توجه به قرائن موجود. 7

در  ديگران ةو نفق استنفقه زوجه  دربارةآن در كنار موادی كه همگي  گرفتنمدني و قرار

قانون مدني پرداخت  1199نیز در ماده  گذارقانونكتاب نهم قانون مدني بیان شده است و 

 1109جا به حمل اشاره نکرده است و ماده پدر قرار داده و در هیچ ةاولاد را بر عهد ةنفق

و به دلیل تضمین بیشتر نفقه  درنهايتسیس اصل را ندارد و أقانون مدني نیز قدرت ت

، 1390، )روشناست  ترنزديکتحقاق زوجه به صواب اس ةامنیت معیشت مادر، نظري ورمنظبه

 .(117ص
شود و مي نفقه حق زوجه است و با فوت زوج تعهد او به دادن نفقه زوجه ساقط . 8

اگر نفقه برای حمل باشد تا زماني كه حمل باقي است بايد به مادرش نفقه داده  آنکهحال

حتي پس از طلاق بائن و فسخ نکاح  ،حمل داده شود ةبا حیات پدر بايد نفق درنتیجه، شود

 از فوت پدر چون تعهد پدر به دادن نفقه حمل ساقط پسولي  ،و حتي پس از نشوز زوجه

حمل داده شود. چون قانون مدني اين تفصیل را ذكر نکرده  زن از مال ةبايد نفق ،دشومي

 داند نه حق حمل اين همان قول مشهور است.مي معلوم است كه نفقه را حق زوجه است،

توان بیان داشت كه نفقه پرداختي به باردار از بابت تعهدی اضافي است كه بر دوش مي

طلاق حقوق  ةشدن صیغزوجیت پايان يافته و با جاری ةگرفته است. با اين توضیح كه رابط

 طوربهدر فرض ما زوجه با وقوع طلاق  حالبااين ؛شودمي و وظايف هر دو طرف منتفي

 خودشاو در . مانند زمان تجرد خود نیست كاملاًشود و نمي كامل از قید زوجیت رها

د آمده و يادگاری از به وجو دوطرفه ةاساس يک رابطدهد كه برمي موجودی را پرورش
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وقوع طلاق ادعا كرد زوجه ديگر تعهدی بر عهده  صرفبهتوان نمي .زمان زوجیت است

متعهد  و قانوناً شرعاً و چراكه او اخلاقاً ؛زوجیت رها شده است ةبطااز قید ر كاملاًندارد و 

زماني كه  ز آن به شوهر سابق تعلق دارد.به حفظ و نگهداری موجودی است كه نیمي ا

 ازایبايد در  شود،داشته مي و از سقط بر حذر شودمي مکلف به نگهداری از جنین ،بائنه

ز پرداخت جتواند چیزی نمي و اين امتیاز شودحقي نیز برای وی لحاظ ، اين تکلیف اضافي

 امری دور از انصاف نیست.، تعلق نفقه به بائنه بنابراين، ؛بائنه باشدنفقه به 

دلالتي مسئله بايد توجه داشت كه گرچه حمل علت برقراری اصل انفاق است ولیکن اين 

دارد در صورت وجود مي دلیلي كه بیان. بر مستحق بودن وی نسبت به نفقه نخواهد داشت

تواند مستند نمي نفقه منتفي است، جنین نفقه پرداخت و در صورت عدم وجود جنین،

زيرا جنین تنها حیث تعلیلي پرداخت نفقه به  ؛بودن جنین قلمداد شودمحکمي برای مستحق

 ؛ بنابراين،ک شناختن وی نسبت به نفقه نداردبا مالای ملازمهمسئله زوجه است و اين 

اداری های و بخشنامه هانامهآئیندر برخي از  مثالعنوانبه. قانون از اين حیث اجمال دارد

پرداخت شود كه در اين  تریاضافهآمده است كه به كارمند دارای زوجه و فرزند مبالغ 

غ اضافي به كارمند است ولیکن نسبت به مبلغ موارد زوجه و يا اولاد علت پرداختن مبال

در  بود؛ پسمالک شناخته نخواهند شد و نفقه پرداختي در ملکیت كارمند خواهد  ،پرداختي

جنین تنها علت پرداخت نفقه به بائنه است و هیچ حقي نسبت به نفقه ، نیز موردبحثمسئله 

 نخواهد داشت.

بر  يدلیل، قانون مدني 1109از ماده  شدهبرداشتادعا داشت كه معنای ظاهری  توانمي

اگر عده از جهت فسخ نکاح »: خوانیممي چراكه در اين ماده ،فقه به بائنه استداشتن نتعلق

مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين  ،زن حق نفقه ندارد، يا طلاق بائن باشد

بائنه  گذارقانوندر اين ماده  ازآنجاكه .«صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

 بنابراين ،مگر در صورت باردار بودن وی داند،ميرا از دريافت نفقه در ايام عده محروم 

، عکس اگر حامل باشدردارد و بحق نفقه ن ،مفهوم اين ماده آن است كه اگر بائنه حائل باشد

 خود بائنه مستحق دريافت نفقه است. ؛ بنابراين،حق نفقه دارد

 خواه انقطاع ، هرگاه زن باردار در عده نکاح منقطع باشد»، الذكرفوقبا توجه به ماده 
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ای نفقه، بودن منقطعهغم باردارربه، ناشي از انقضای مدت باشد يا بذل مدت از سوی زوج

، موسوی خمیني) «زوج نیست ةاين زمینه بر عهد در پرداخت نخواهد شد و تکلیفيبه وی 

گرفتن نفقه به مطلقه حامل در طلاق تواند دلیلي بر تعلقميمسئله اين  .(315ص، 2ج، هـ1426

 ،گذارقانونقانون مدني و به تصريح  1113ناد ماده ستبا اين استدلال كه به ا ،بائن باشد

زوجه نکاح  صراحتبهشارع  1106در حالتي كه در ماده  ؛در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد

زن به عهده شوهر  ةنفق، در عقد دائم» :ستحق دريافت نفقه معرفي كرده استدائم را م

نفقه از آن حامل است  درنتیجه ،كندمي نفقه بائنه نیز از همین قاعده پیرویمسئله . «است

بودن در صورت باردار، مین منافع و حفظ مصلحت جنین بودأاگر مقصود ت چراكه ،نه حمل

اين تکلیف تنها در مورد بائنه باردار آمده  كهدرحالي ،شدمي منقطعه نیز بايد نفقه پرداخت

 ةنفقتوجهي به وضعیت جنین نداشته و استحقاق وی نسبت به  گذارقانون است و ظاهراً

 وی نبوده است. موردنظر، پرداختي در ايام عده طلاق بائن

نیازهای  تأمینجنین در ، در وضعیت بارداریشده است كه  امروزه در علم پزشکي ثابت

بارداری  ةدرنتیجكند و اين مادر است كه مي كامل از بدن مادر تغذيه طوربهزيستي خود 

های ذخیره از جنین درواقعدهد و مي بسیاری از مواد ضروری بدن خود را از دست

مناسبي  ةتغذيمادر د و حتي اگر كنمي استفاده، او در اين دوران ةتغذي وزيستي بدن مادر 

 دهد و مادرمي فرآيند رشد خود ادامه و به كندمي جنین از بدن مادر تغذيه، نداشته باشد

 مستحق نفقه بائنه خواهد بود. بنابراين مادر شود؛مي ترضعیف روزروزبه نیز

برای رعايت  نیز گذارقانون دانند.ميپرداختي را از آن بائنه  ةنفق، حقوقدانان برخي از

از ای پاره ،جنین پیش از تولدزيرا  ؛زن را مستحق دريافت نفقه دانسته است، حال فرزند

 (.172، ص2ج، 1372، كاتوزيان)تکلیفي نداردبدن مادر است و پدر نسبت به انفاق وی 

 

 عملی بحث ةثمر
بودن بائنه را باردار شرطبهپرداختي از سوی زوج در ايام عده طلاق بائن  ةگروهي نفق

دانند و هر يک در مقام اثبات موضع خود به مي از آن جنین و گروهي ديگر از آن بائنه

 .اندهدلايل خاصي استناد داشت
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از اهمیت بالايي برخوردار است و ما  شودمي يک از اين دو نظريه بار آثاری كه بر هر

و نتايج عملي  یستيک امر نظری ن صرفاًكشاند كه بررسي نظريات فوق مي را به اين سمت

 از جمله اينکه: داشت؛بسیاری به دنبال خواهد 

قضا  تکلیف( اگر مدتي بگذرد و مرد نفقه نپردازد، طبق قول اول )تعلق نفقه به حمل .1

 صورتبهو نفقه گذشته  است نخواهد داشت؛ زيرا نفقه خويشاوندان ناظر بر حال و آينده

ولي اگر نفقه  ،نها موجب ارتکاب جرم و معصیت استو عدم پرداخت آن ت آيددرنميدين 

 دين بر ذمه شوهر ثابت صورتبهمتعلق به زوجه باشد به نظر فقهايي كه نفقه گذشته را 

 .(359ص ،31ج ،1393، )نجفيمرد مکلف به پرداخت آن نفقه خواهد بود، دانندمي

ه ناشزه باردار حق دريافت نفقه برای حمل را دارد. بائن، مطلقه با اتخاذ ديدگاه اول .2

در ايام عده فوت كند از مال طفل بايد به او نفقه بدهند و نفقه شامل سکني نیز اگر زوج 

 .بازستانندوانند مسکن را از او تنمي است و ورثه در تقسیم تركه

مستحق ، مطلقه رجعیه باردار در صورت تمکین و عدم صدق عنوان ناشزه بر وی .3

اما اگر در ايام عده ؛ ست نه جنینا پرداختي از آن خود او ةدريافت نفقه خواهد بود و نفق

له نفقه حمل است و پدر د و در اين مرحله متعهدٌشومي حق او از زوج ساقط ،دشوناشزه 

 پیشتا زنده است بايد در ايام حمل نفقه حمل را بدهد تا مادر به مصرف برساند و اگر پدر 

د. تفاوت قضیه در آن دهنمي نفقه به حمل عنوانبهاز مال خود طفل  ،بمیرد از وضع حمل

حمل، زوج  ةاما در مورد نفق ،شودمي داده روزروزبهنفقه  زوجه، ةست كه در مورد نفقا

ضرورت  آن روز را بدهد و رعايت اين ضابطه ةنفق هرروزتعهدی ندارد كه ابتدای 

 .(133ص ،13ج ،هـ1426، )وجداني فخرندارد

تواند مي شود ومي آن روز ةاگر نفقه برای زن حامله باشد پس از طلوع فجر مالک نفق .4

 نظر اول اين امکان وجود ندارد. بر بنااما  ،همان روز ابراء كند ةمرد را از نفق ةذم

معتده حامل  ،تملیک است صورتبهنظر دوم در مصاديقي از نفقه كه انفاق  بر بنا. 5

از اقسام  يکهیچمالک ، نظر اول زن بر بناولي  ،شودمي مالک آن، دريافت نفقه محضبه

 د.شونمي نفقه
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 پژوهشهاي یافته
 بهچنین ، موضوع اين در گوناگون اقوال بررسي و نقد و شدهمطرح مطالب ةمجموع از

 :آمد دست

دو ديدگاه مستقل و متفاوت در برابر  تشخیص مستحق نفقه در بائنه باردار درزمینة. 1

متعلق به بنا به دلايلي، پرداختي از سوی طالق را  ةگروهي نفق. يکديگر مطرح شده است

 . دانندمي نفقه را از آن بائنه نیز بنا به دلايل خود، ديگرگروه جنین و 

ة وضع اين حکم وجود علت اصلي و فلسفاستحقاق جنین معتقدند  ةطرفداران نظري .2

لزوم مسئله و  استمحور اصلي بحث وجود جنین درواقع،  .بودن بائنه استجنین و باردار

اصلي  مستحق رو،ازاين ؛استاحراز وجود جنین مسئله  پیرامونيا عدم لزوم پرداخت نفقه 

شدن صیغه طلاق بائن ديگر موجبي اينکه با جاری ضمن جنین است. ،چنین نفقه و مالي

وجود جنین است كه تکلیف پرداخت نفقه مسئله  صرفاًبرای پرداخت نفقه وجود ندارد و 

نفقه پرداختي ، داریبردهمسئله زوجیت و الغای  ةشدن رابطبخشد و با منتفيمي را استمرار

 تحت عنوان نفقه اقارب قرار خواهد گرفت. صرفاً

و در دانند مي ای، مشهور فقها بائنه را مالک اصلي چنین نفقهاين نظريه در مقابل. 3

نفقه بائنه  ازآنجاكهشده است. ايشان معتقدند  تأكیدبسیاری از كتب فقهي نیز بر اين نظريه 

بودن به استطاعت منفق و نیاز چون منوطهم، اقارب ةنفقهای باردار خصوصیات و ويژگي

به بائنه ٌمتعلقٌ ، بنابرايندشومي از سوی طالق پرداخت مطلقاًرا ندارد و  منفق علیه و ...

 گرفتنچون قرارطرفداران اين ديدگاه به ظواهر آيات و روايات و مسائلي هم. است نه حمل

و معتقدند  انده( در كتاب مربوط به نفقه زوجه اشاره كردموردبحث)ماده اصلي  1109ماده 

ملکیت جنین ای با ملازمهمسئله اما اين  است،علت اصلي وضع چنین حکمي وجود حمل 

كند و محصول نکاح مي شخصي كه زحمت و مشقت اصلي را تحمل عنوانبهندارد و بائنه 

نفقه است. قانون مدني نیز از  دريافتمستحق ، دهدمي خويش پرورشگذشته را در وجود 

 اين نظريه پیروی كرده است.
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